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 مانیا یدر ارتقا هیاشراق ۀاضاف ریتأث

 6/12/1395تاریخ دریافت:  1یانتیحسن ص
 17/3/1396تاریخ پذیرش:  2یزهرا دلبر 

 چکیده
نسبت انوار مجرده خصوصاً نفس ناطقه با  ایاشراق نسبت موجودات با خداوند  خیش

اضافه  نیمضاف که ع ه،یاشراق ۀ. در اضافکندیم نییتب هیاشراق ۀنورالانوار را در پرتو اضاف
واحد  محض قتیو حق ومیکه قغیر است، غیری بو قائم رمستقلیغ ،یوجود فقر ، دارایاست

نفس انسان  ،اشراق خیاز نظر ش. داندیاضافه را از سنخ نور م نیاشراق ا خیمستقل است. ش
او  مانیو ابرسد به خداوند  مانیشناخت و ا یبه مراتب بالا تواندیم هیاشراق ۀدر پرتو اضاف

فتقر خود را م یانوار عال ۀیاشراق ۀ. نفس در پرتو اضافابدیظهور  یعشق به عالم علو قیاز طر
وقتی . رسدیو نفس مطمئنه م تیبعد از فنا و مقام عبود یو به مقام فنا و بقا ند،یبیالله م یإل

ی، از افتقار و نقص و جهل به غنا و کمال و معرفت مشود یباق ینفس انسان به نور عقل
 هاست.نسبت نیترفیشر هیاشراق ۀرو اضاف نی. از همرسد

 هاکلیدواژه
 اشراق خیش مان،یا ،یحکمت ذوق ه،یاشراق ۀاضاف
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 میدانشگاه حک ،یومعارف اسلام اتیدانشکدهٔ اله ،یارشد فلسفه و حکمت اسلام یکارشناس یدانشجو. 2

 .(delbari5551@gmail.com) رانیسبزوار، ا ،یسبزوار
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 مقدمه. ۱
های عرفانی و زردشتی و... تمام عقاید خود را با گیری از برخی آموزهشیخ اشراق در کنار بهره

نور و ظلمت و انطباق آن دو  واژۀآیات قرآن یا احادیث نبوی منطبق کرده است. استفاده از دو 
ر یاست. در این حکمت، س کردهای این تفکر را خاص ها و معارف اسلام نیز به گونهبا اندیشه

 گردد.سالک از خودشناسی و خودسازی آغاز و به خداشناسی، بلکه خداگونه شدن ختم می
خواهد به جایگاه رفیعی از ایمان برسد که در آن شناخت اشراقیه می اضافۀنفس ناطقه در پرتو 

یدا ی واحد پاتعالی معنو لاهوتیت حق تیومیقتوحید ذاتی و صفاتی و افعالی همه تحت 
میان توجه به مقام نفس مطمئنه قابل تأمل است، چرا که با تجرید از غواسق و  ند. در ایننک

تواند در عوالم مادون خویش اثر عالم نورالانوار می همعرفت خویشتن خویش و اتصال ب
س ایمان ، سپشودمیاشراقیه بیان  اضافۀبگذارد. برای روشن شدن این مطلب ابتدا مقصود از 

راقیه اش اضافۀارتقای ایمان در پرتو سازوکار و در پایان شود می بررسیاز دیدگاه سهروردی 
 توضیح داده خواهد شد.

 اشراقیه در حکمت اشراق اضافۀ .۲
نسبت موجودات با خداوند )نسبت انوار مجرده با انوار مورد ای که شیخ در اشراقیه اضافۀ

ا آن متفاوت است. بدین بو  مقولی ماهوی نیست اضافۀقائل است، بدان عالی و نورالانوار( 
 کنیم.ابتدا هر یک را جداگانه تعریف می ،منظور

 مقولی اضافۀتعریف  .۲-۱
ماهوی یعنی جوهر، کم، کیف،  پنجگانۀای که از انواع مقولات اضافه در موردشیخ اشراق 

اضافه و حرکت است عقیده دارد که این مقوله موجود در موضوع یعنی هیئت یا عرض است 
 افۀاضگردد، مثل ن تصور شده و ماهیت آن جز در مقایسه با غیر خود تصور نمیکه ثبات آ

دارای وجود  آن دوزیرا هر یک از  ،هم اضافه نیستند نسبت بهبن أ، اما أب و 1تبنو  ت و ابو  
 (.11 ،7 :1، 1373)سهروردی  2استجوهری 

اضافه به دو نکته اعتراف کرده که اگر اینها کنار  دربارۀبه طور کلی  مشارعاو در کتاب 
اول این که نسبت از حیث این  تر خواهد شد:هم گذاشته شوند، مقصودش از اضافه روشن
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دوم این که اضافه یا نسبت همان شود؛ تصور میکه نسبت است، بین دو شیء یا دو طرف 
مضاف ذکر شده و ضابطی چیزی که در معنای  یعنیاین  و هر دو یک چیزند. 3استمضاف 

نفسه یب فا« أب الصبی»د است. اگر گفته شود برای آن قلمداد شده، بعینه در اضافه هم موجو
فهوم بر م، نه پدر برای صبی. مضاف امری زائد است از جهت این که ابن استبن اپدر برای 

ود باشد، شیبوت اگر نفس انسانیت یا شخصی که به او پدر گفته ماشیاء است، زیرا مثلًا ا
پس باید وجود داشته باشد، در این صورت است که او پدر است. و چنانچه بعد از آن که 

ولی  ،شودبوت جز با بنوت تعقل نمیذاتش ابوت است و نه انسانیتش. ا نباشد پدر شود، نه
: 1، 1373گردد )سهروردی بن تصور میاانسانیت و شخص انسانی بدون مقایسه با بنوت یا 

یز بوت و بنوت نا اضافۀالیه الیه یا مضاف(. از تحقق منسوب یا مضاف و منسوب272 ،271
 متحصلبن به عنوان دو شیء مستقل و اب و ذات اذات  دربارۀشود. گرچه شیخ فهمیده می

گونه عرض و هیئتی را مظلم و قائم به جوهر غاسق  با توجه به این که هر ،در خارج سخن گفته
 بوت نیز قائم به دو طرف ذاتابنوت و  اضافۀت ذاتش هیچ نوری نیست، که در حقیق د،دانمی

 محققاگر این دو ذات به طور مستقل در خارج  .که وجود جوهری دارنداست ب ابن و ذات ا
 د.نیابالیه( هم تحقق نمییک از دو طرف اضافه )مضاف و مضاف هیچ ،دننباش

بن اا ب باز طرف پدر گرفته شود، اچه اضافه اضافه قائم به دو طرف خویش است. چنان
بن اه بوت نسبت با اضافۀ. در اینجا استالیه بن مضافاب مضاف و ایعنی  ،بوت داردا رابطۀ

بن مضاف و ایعنی  ،بنوت دارد رابطۀب ااست. اگر اضافه از طرف پسر اخذ شود، ابن با 
ب است ابه  بنوت نسبت اضافۀ. در اینجا استالیه الیه و منسوبب مضافامنسوب و 

مقولی سه امر مضاف و  اضافۀدر  ،(. در هر صورت271 ،270: 1، 1373سهروردی )
قل نسبت به طور مست و اضافه وجود ندارد، بلکه اضافه عین مضاف و در یک طرف   الیهمضاف

 .داردالیه نیز در طرف دیگر به طور مجزا قرار و مضافقرار دارد 
 اشراقیه اضافۀتعریف  .۲-۲

بتی است بلکه نس ،مقولی ـ نیاز به دو طرف مستقل نیست اضافۀاشراقیه ـ برخلاف  اضافۀدر 
الیه در واقع یک سو اضافه همان مضاف است، و از سوی دیگر اضافه و مضاف که از یک

چیزند و تغایرشان اعتباری است. یعنی اضافه و مضاف که عین همدیگر و در یک طرف نسبت 
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قیقت الیه که حیعنی مضاف ند،ط و وابستگی به طرف دیگرو عین رباند هستند غیرمستقل
به طوری که بدون این طرف مستقل، طرف مضاف یا  ،محض واحد و مستقل و قیوم است

وجود طرف اضافه یا مضاف قائم به وجود طرف  ،د. به عبارت دیگرناضافه هیچ حقیقتی ندار
ون و چاست ز این نوع اضافه نسبت موجودات با خداوند ا ،شیخعقیدۀ الیه است. به مضاف

، اما با توجه به اصالت شدهاشراقیه موسوم  اضافۀبه  ،داندآن را حاصل اشراق خداوند می
که رده ـ کنسبت انوار مجرده با انوار عالی به ویژه نورالانوار بیان  دربارۀماهیتی بودن او و آنچه 

وجودی است، گرچه خود  اضافۀاین نسبت یک  ـ های بعدی خواهد آمدتوضیح آن در بخش
لًا بلکه اصاست، اشراقیه و وجودی یا ماهوی بودن آن چیزی نگفته  اضافۀ دربارۀمستقیماً 

ای ادله بنا به پاره ،نگارندگان بوده دغدغۀاما چون این مسئله است. متفطن این موضوع نبوده 
ی اچون معن ،اولاً  ت:نه از سنخ ماهی ،شود که از نظر او این اضافه از سنخ وجود استبیان می

؛ ستیناضافه که از نظر گذشت نیست، پس از سنخ ماهیت  مقولۀاین اضافه داخل تعریف 
ر مورد آن است داساسی  نکتۀدو و توضیح اشراقیه  اضافۀتکمیل بحث به  دلیل دوم نیز وابسته

 آیند.که در زیر می

 نورالانوار نور قیوم است .۲-۲-۱
سهروردی داند )نیاز از تعریف میر را مانند وجود بدیهی و بیشیخ اشراق وجود را نور و نو

نه مساوق آن. زیرا آن را از اعتبارات  ،داند(. اما وجود را نه مساوی نور می106: 2، 1373
چرا که به موجود بودن جسم یا جوهر غاسق به عنوان ظلمت یا شیء  ،داندعقلی صرف می

به یک نظام نوری است که در آن  قائل(. او 168: 1، 1373سهروردی مظلمه تصریح دارد )
اند. در ترین نور تا نور سافل همگی نور مجرد محض و وجود صرفانوار مجرده از عالی ۀیکل

ور  السَماوَات  وَالْ  الله  » باشد:یمترین نور رأس این نظام نورالانوار است که عالی  :ور)ن« رْض  ن 
ورها ن سلسلۀوار باید بالضروره وجود داشته باشد، زیرا ان همۀ( و به عنوان منبع و منشأ 35

نور »نهایت یکی قائم بر دیگری باشد، بلکه باید به نوری ختم شود که محال است که تا بی
های نور محیط، نور این نور را به نام الواح عمادیه. وی در باشد« نور واجب»و « نخستین

 (.121: 4، 1380سهروردی نیز خوانده است ) ی و نور قهاراعلقیوم، نور مقدس، نور اعظم 
 ارۀدرباگر نگوییم او  ،پنداشت. بنابراینمی متأصلاو حقیقت نورالانوار را وجودی 

به اصالت نور بود. چرا که در اصالت  قائلحداقل  ،اندیشیدخداوند اصالت وجودی می
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صدرا ز او همچون ملاده ولی حکمای پس ابودن در مورد نورالانوار خود او متوجه نبووجودی 
 اند که در اینجا مجال بحث آن نیست.و سبزواری در این باره با وی احتجاج نموده

ین و ااست نوریت خداوند بدین خاطر است که او قیوم است، یعنی مسمی به نور قیوم 
وَ الْحَی  الْقیوم»اسم بر صفت قیومیت او دلالت دارد:  لَا ه  لَهَ إ   :بقره ؛2 :نعمرا)آل« الله  لَا إ 

جا که نور از آن (1) او سه چیز را در تعریف قیوم لحاظ کرده است: النورهیاکلدر  .(255
ر للغیر است، نورالانوار نیز ذاتش برای خودش بذاته ظاهر است و انوار  ظه  ظاهر بالذات و م 

بذات خود قائم نورها و همۀاو نورالانوار و نور ( 2) شوند.نور او ظاهر می واسطۀمادون به 
هَا» ،نور اوست ۀیسار پس نوریت هر نی   ،است ور  رَب  ن   ب 

رْض 
َ
 همۀو )( 69: )زمر« وَأَشْرَقَت  الْ

مجرد از اجسام و علایق جسمانی است. یعنی نور مجرد محض و ( 3) .(انوار قائم به اویند
 (.121 ،90: 4، 1380 ؛94: 3، 1380سهروردی وجود صرف است )

 خداوند و نور قائم به اوست ۀاشراقی اضافۀاول حاصل صادر . ۲-۲-۲
 ،اولین صفت نورالانوار وحدت است. تصور دو نورالانوار محال است ،سهروردی دۀیعقبه 

آید که آن دو در چیزی مشترک و در چیز دیگر وابسته باشند و این چون در این صورت لازم می
(. بنابراین از نظر 126: 2، 1373سهروردی نیاز از غیر است )محال است، زیرا نورالانوار بی

الواحد لایصدر عنه » قاعدۀجهات است. با توجه به الن جمیع الوجود لذاته واحد م  او، واجب
دَة  »شریفه  ۀیآو نیز بنا بر «  الواحدالا لَا وَاح  نَا إ  ص( ) امبریپ( و حدیثی از 50 :)قمر« وَمَا أَمْر 

شود که آن ، فقط یک چیز از واحد حقیقی صادر می«أول  مَا خَلَقَ الله  العَقل» فرمایدکه می
صادر اول یا قرب یا ممکن اشرف یا فیض نخستین یا معلول اول یا انور مجرد واحد یا نور 

 (.65: 4، 1380 ؛126: 2؛ 51: 1، 1373سهروردی عقل اول است )
پیدایش موجودات و صدور نور از نورالانوار به صورت اشراق عقلی  ،شیخ دۀیعقبه 

اسطه ـ و تر ـ خواه با واسطه یا بیقرب و سپس به انوار پایینایعنی از نورالانوار به نور  ،است
 افۀاضعالی به پایین اشراق نامند و این همان  مرتبۀاط آن را از درخشد که ارتبپرتوهایی می

(. وی اولین نسبتی که در وجود ایجاد شد را نسبت 133: 2، 1373سهروردی اشراقیه است )
نور قائم یا نور اقرب با نورالانوار دانسته است. نور قائم عاشق نور قیوم و نور قیوم قاهر بر 

کند. این همان جوهر قائم را از احاطه بر ذات قیوم عاجز میاوست به نور قیومیت قهری که 
که اجرام را  چنان(. 103: 3، 1380سهروردی ی در تمام عالم است )سارنسبت عشق و قهر 
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مقهور شعاع عقول و عقول را در حیز قهر نور عقل اول و نور عقل اول را مستغرق در نور 
هوَ »داند: قیومیت و لاهوتیت از ازل تا ابد می ب  عَلَی أَمْر  سهروردی ( )21 :)یوسف« اللَه  غَال 

همین جهات حبیه و قهریه میان انوار باعث ایجاد  ،(. در حکمت اشراق75 ،74: 4، 1380
 شاهدۀمسو محبت و عشق انوار سافل به انوار عالی و  یعنی از یک ،است شدهکثرت در هستی 

 ها بر انوار سافل.انوار عالی و اشراق آن غلبۀسو قهر و  آنها و از یک
 خس و یکی جهت اشرف.اشیخ معتقد است نور أقرب دو جهت دارد: یکی جهت 

، یعنی ذات خود را تعقل کند، فقیر است اعتبار شودخس انفسه و از جهت اگر فی الف.
عشق  ربقانقص و نیاز است همان هیئت ظلمانی اوست. این جنبه از نور  جۀینتو این فقر که 

قرب عاشق نورالانوار است. ا(. به این اعتبار، نور 268: 3، 1380سهروردی و مهر نام دارد )
حزن و »که سهروردی آن را « علیابرزخ »شود به نام از این هیئت ظلمانی ظلی حاصل می

نه از ظلمت. بنابراین از  ،آیدنامیده است. اما از نظر او کثرت عالم از نور پدید می« اندوه
 آید.ظلمت حزن و اندوه هیچ چیزی به وجود نمی

اگر به اعتبار نسبتش به نورالانوار یعنی از جهت فی الله که جهت اشرف است تعقل  ب.
این انتساب است تعقل کند، نور مجرد قائم  جۀینتشود غنی است. وقتی غنای خود را که 

سن و آن را  یخش ضوء را عقل دوم و ینو حکما اشود که ضوء اوست دیگری حاصل می ح 
سهروردی  ؛66: 4، 1380سهروردی  ؛269: 3، 1380سهروردی ند )اهیدنام یکویین

آید، یعنی باز نوری و برزخی دیگر حسن جهان پدید میا(. از این ضوء نظام 133: 2، 1373
شود تا به دهمین نور یا عقل و نهمین برزخ یا فلک برسد. که یکی از افلاک است صادر می

خوانده « روح القدس»ل همان است که نزد مشائیان عقل دهم یا عقل فعال و در شرع این عق
 (.138: 2، 1373سهروردی شود )می

سو نور یعنی  زیرا از یک ،اشراقیه حاصل اشراق انوار الهی است اضافۀاز نظر شیخ، 
ظهر لغیره است  ،کندظهور و حضور، پس نورالانوار ظاهر لذاته است که ذاتش را درک می و م 

ی  لا یعزب  عَنه  : »است چون همه چیز در نزد او حاضر و به وجود او ظاهر و قائم ثقال  ذَرَةٍ ف  م 
رض  

َ
ی ال حق بعینها إبصار است و  ۀیاشراق اضافۀو از سوی دیگر  ،(3 :)سبأ« السَماوات  وَلا ف 

 ر است و چون حجابی بیندر إبصار نیز مقابله است و مقابله عدم حجاب بین باصر و مبص
 4اوستانوار سافل و عالی نیست پس همه چیز به وجود او ظهور و حضور دارد و قائم به 
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 (.150 ،135 ،134: 2، 1373سهروردی )
ادراک  جۀینتداند معتقد است ایجاد ها را نور میناو که علم را ایجاد یا وجود و هر دوی ای

ین خاطر موجودات خصوصاً صادر اول حضوری نوری و اشراق عقلی حق است. به هم
راقیه یک اش اضافۀاشراقیه باشد. در نتیجه  اضافۀنه این که خود  ،اشراقیه است اضافۀحاصل 

 نسبت فقری بین موجودات با خداوند یا بین انوار سافل با انوار عالی خود است.

 ایمان از دیدگاه سهروردی .۳
کلید معرفت است. این حکمت ن شاهضمیر باط ۀیتصفدر حکمت اشراق علم حضوری و 

ای برای شناخت آن حکمت است. این ذوق با وسیله« ذوق»حکمتی نوری و ذوقی است و 
عارف و حکیم کسی  ،گردد. در این حکمتشهود قلبی و باطنی یا حضور قلب حاصل می

است که متوغل هم در بحث و هم در تأله و خداگونه شدن باشد و حکمت معقول آن است 
وردی سهرمعرفت حقیقی برساند ) قلۀبا شهود قلبی و ایمانی و برهان عقلی عارف را به که 

1373 ،2 :12.) 
. این معرفت باید استمعرفت یکی از مقامات عارف است که دارای درجات مختلف 

نه حقیقی نیست. معرفت حقیقی بلندترین مرتبه از مراتب ، اگرذوقی و با حضور قلب باشد
ه  »ع( فرمودند: ) یعلخداشناسی است، چنان که مولای متقیان  فَت  ین  مَعْر  کمَال   وَ  أَوَل  الد 

خْلَاص  لَه  وَ کمَ  ه  الْْ  ید  ه  وَ کمَال  تَوْح  ید  ه  تَوْح  یق  ب  ه  وَ کمَال  التَصْد   ب 
یق  ه  التَصْد  فَت  خْلَاص  امَعْر  ل  الْْ 

فَات  عَنْه   در  التصوف کلمةسهروردی در  ،بر این اساس .(1 خطبۀ، البلاغهنهج« )لَه  نَفْی الص 
 وحقایقی مانند ذات و صفات و افعال الهی و عوالم عقل و نفس » گوید:می معرفت تعریف
سهروردی ) «و چگونگی معاد و مانند آن که به میزان توان بشری در وی نقش بندداجرام 
1380 ،4 :134.) 

 5.ظهورگفتیم در حکمت او شناخت و ادراک بر مبنای نور است و نور یعنی حضور و 
زیرا هر نفسی که ذاتش را ادراک کند، نور محض مجرد است. ملاک ادراک ذات ظهور چیزی 

در ک لذاته است ،برای خود است ه نفسپس چیزی که فی ،چون هر نور محضی ظاهر لذاته و م 
-114: 2، 1373سهروردی نور است همواره برای خود ظاهر است و از خود غافل نیست )

117.) 
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انسانی را جوهر عقلی وحدانی یا جوهر مفارق و نوری  ناطقۀوی نفس  ،الواح عمادیهدر 
 اشارۀداند که غیر قابل الهی و مجرد از ماده و ذاتی منزه از محل و جهات و مقدار و انقسام می

در ک کلیات و معقولات و متصرف در جسم است ) ؛ 244: 2، 1373سهروردی حسی و م 
 (.137 ،127 ،126: 4، 1380 ؛87، 86: 3، 1373

کنند و به ـ از دو جهت از انوار عالی کسب فیض می ناطقهانوار سافل ـ مثل نفوس 
پرتوهای انوار  ضۀافاکه در سیر نزولی انوار است و آن  ،از جهت اشراق (1) رسند:معرفت می

از  (2؛ )های مستعد و نفوس والاستعالم علوی به انوار مادون خویش خصوصاً به جان
تر نور مجرد سافل به انوار عالی مشاهدۀجهت مشاهده که در سیر صعودی انوار است و آن 

 و یماد یقحقاتواند نور عالی و است. در واقع چون میان انوار حجابی نیست، نور سافل می
ی را مشاهده کند. این مشاهده توأم با عشق و شوق به سمت آن حقایق است که باعث عنوم

 (.134: 3، 1380سهروردی  ؛117: 2، 1373سهروردی گردد )کسب فیض بیشتر می
علم حضوری است.  قۀیطرهمین دو  ۀیپااساس حکمت ذوقی و معرفت حقیقی بر 

یابد و در عالم دیگر به اصل خویش  سهروردی عقیده دارد هدف انسان این است که اشراق
نه در مقابل هم. جایگاه عشق و ایمان  ،دنرواو عشق و عقل با هم به کار می فلسفۀبرگردد. در 

هم با شهود عقلی باشد و باید اما نه قلب صنوبری جسمانی. ادراک انسان  ،قلب آدمی است
یق آن است که با علم حضوری هم با شهود قلبی. این عقل به معنای نور مجرد از ماده و علا

نه با علم حصولی، اما اگر بخواهد استکمال  ،تواند کسب معرفت کندواسطه میو ادراک بی
به طور  ،او دۀیعقتشویق به سمت نور عالی و عالم حقایق باشد. به  لۀیوسیابد باید حرکتش به 

کلی هر نوعی از انواع مفارق اثیری و عنصری اعم از عقول مجرده و نفس ناطقه دارای کمال 
شود . اگر این عشق و شوق نباشد هیچ حادثی ایجاد نمیهستندو عشقی بدان کمال 

 یساراین عشق در بین عقول اگر گونه که  (. پس همان433 ،417: 1، 1373سهروردی )
در نفس ناطقه نیز اگر این  ،ی و هیچ حادث دیگری ایجاد نخواهد شدنباشد هیچ عقلی و فلک

و اگر اینها نباشد هیچ عمل  ،گیردعشق نباشد هیچ معرفت شهودی و ایمانی صورت نمی
ناپذیر صالحی برای تقرب به حق انجام نخواهد شد. بنابراین عقل و عشق نه تنها از هم جدایی

شوند، نیز لازم و ملزوم همدیگرند و با هم استفاده می بلکه مکمل یکدیگرند. پس علم و ایمان
 شود. ازبه طوری که هیچ گاه معرفت حقیقی منهای هر یک از این دو برای نفس میسر نمی
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. علم گیرداشراقی بین مدر ک و مدرَک صورت می اضافۀ واسطۀمعرفت حقیقی به  ،نظر شیخ
 ـکه نزد اهل معرفت ا  ـحاصل اشراق حضوری اشراقی و شهود باطنی  تم و اشرف ادراک است 

این شناخت است  جۀینتای است که خود نور مجرد محض و مدر ک لذاته است و ایمان عقلی
که توأم با عشق انوار سافل به انوار عالی قاهر است. اما اگرچه علم و ایمان در معرفت نفس 

د وده این دو از یک سنخ نیستنبیان نم شراقالا حکمةطبق آنچه در  ،روندناطقه با هم به کار می
و از یکدیگر متمایزند. زیرا شهود حضوری نوعی شناخت است و ایمان نوعی اعتماد و توکل 

 ،104: 2، 1373سهروردی د )نهمراه هم باشباید و اطمینان و به آرامش رسیدن است که 
114.) 

توان او میآثار  مطالعۀسهروردی هیچ تعریف روشنی از ایمان نکرده، اما با  رچنده
و  6وکلتدریافت که از نظر او ایمان یک احساس درونی یا اعتقاد قلبی توأم با شوق و عشق و 

گاه این نفس خویشتن را از شواغل و غواسق  انسانی است که هر ناطقۀاطمینان و یقین در نفس 
ند کمیجسمانی رها کند و غنای انوار عالی را مشاهده کند، شوق و اشتیاق به سمت آنها پیدا 

و به استکمال و فعلیت خویش و نور حقایق شود میو به اصطلاح از قوه و نقص و جهل رها 
چه تعلقاتش کمتر و شدت نور و شود. هرنور مجرد غنی و دارای کمالات می رسد و خودْ می

کمال و فعلیت در او بیشتر شود درک و شهودش بیشتر و به مراتب حکمت و معرفت او افزوده 
د. و گردو هرچه معرفت او بیشتر شود بر اعتماد و اطمینان و ایمان او نیز افزوده می ،گرددمی

یاق خود نظر کند، اشت هرچه نفس به تعلقات جسمانی و هیئات ظلمانی و فقر ذاتی ،بالعکس
 بنابراین معرفت حقیقی شود.های معرفت و ایمان در او سست میو پایهکند میبه آنها پیدا 

ه از ماده تزکی لۀیوسادراک شهودی عقلی و قلبی همراه با حضور قلب است، عقل و قلبی که به 
یده و آرامش رس تجرید شده و با اشتیاق و ابتهاج به اشراقات حق منور گشته و به اطمینان

 است.
، او برای نفس دو جهت قائل است: یک جهت تعلق به عالم روحانی القلوب بستاندر 

و یک جهت تعلق به عالم  ؛الله، که نیروی علمی و نظری نفس است، یعنی وجه فی دارد
النفس، که نیروی عملی نفس است و با آن در بدن تصرف  یعنی وجه فی ،جسمانی دارد

قائل  یهو حب یهنفس دو قوۀ قهر یسپس برا (.372 ؛371: 3، 1380دی سهرورکند )می
شود. مادام که نفس به بدن و شواغل یمعقل و عشق هم گفته  آنهاکه به ترتیب به شود می
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برد و نه از رذایل حاصل از این مند است نه از کمالات نوری خود لذت میهبرزخی علاق
قهرش  قوۀداند که با هروردی کمال نفس را در این میبرد. بنابراین ستعلقات برزخی رنج می

اه گ محبتش عشق و شوق او به عالم نور افزایش یابد. هر قوۀبر بدن ظلمانی غالب شود و با 
شهود نفس قاهر بر بدن شود و قوای ظاهری و باطنی نفس مقهور و مطیع او گردند و یا با 

ر انوا و به عالمرسد میگردد، به استکمال  ی و اطلاع از حقایق و با عشق و ایمان منورباطن
های برازخ پاک گردد، عشق و چه نورش افزون شود و از پلیدیگردد. هرتر میعلوی مقرب

محبتش به انوار قاهر بیشتر و هر چه عشقش بیشتر و به آنها مستضیء شود جذب و صعودش 
الانوار و به قرب نورشود میاتصال برای او حاصل  ملکۀشود تا این که به نور اعلی بیشتر می

رسد. در این مینور و حیات طیبه و موطن اصلی و جایگاه آرامش ابدی خود  سرچشمۀو 
هایی غیرمتناهی از و اشراقشود میو از بدن رها کند میعالم نور محض را مشاهده  ،حالت

دیه بر او بی  شود و به سببمیو با واسطه منعکس  واسطه نورالانوار و انوار قاهره و اسپهب 
در  . و این نفسگرددمیمند نهایت از لذایذ نورانی بهرهشود و به طور بیها قدسی میتقدس آن

نة  » 7:استنامیده شده « کلمه طیبه»یا « نفس مطمئنه»قرآن مجید  طْمَئ  هَا النفْس  الْم   یا أَیت 
یةً  یةً مَرْض  لَی رَبک رَاض  ی إ  ع  ح  »(؛ 28-27: )فجر« ارْج  م  الطیب  وَالْعَمَل  الصال  لَیه  یصْعَد  الْکل  إ 

ه    (.373 ،372: 3 ؛226-223: 2، 1373سهروردی ( )10: )فاطر« یرْفَع 

 اشراقیه و ایمان اضافۀمیان  رابطۀ .۴

نفس  8گریدعقول  واسطۀحال که دانستیم عقل اول یا نور اقرب همان نور عقلی است که با 
رساند و این نور علم و قوه و نقص و جهل و تاریکی به کمال و فعلیت و نور میانسانی را از 

اشراقیه خداوند است که در این اضافه فقط یک طرف مستقل و غنی  اضافۀمعرفت حاصل 
ترین موجود عالم موجودات از عقل اول گرفته تا پست ۀیبقبالذات و حی قیوم وجود دارد و 

نفس  خواهیم ببینیم کهاکنون می ،الله و مضاف و وابسته به او هستندبرازخ همگی فقرای الی
تواند ارتقا یابد و به مدارج بالای معرفت و ایمان و خداوند می ۀیاشراق اضافۀ ۀیساچگونه در 

 مقام عبودیت و رستگاری دست یابد.
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 اشراقیه اضافۀ ۀیساارتقای ایمان در  .۴-۱
 دوحالت دارد: ـ مثل عقل اولـ سهروردی معتقد است نفس  نگارندگان دۀیبه عق

گردد. این شاد تابد مسرور میوقتی انوار حق بر او می ،اگر نظر به ذات خود کند الف.
 ی پدیدشدن همان محبت و ابتهاجی است که برای نفس در هنگام تصور حضور ذات چیز

داند که وقتی لبریز یمآید. سهروردی محبت را اطاعت بنده از خداوند و مربوط به ذوق می
(. بنابراین این ابتهاج و محبت برای نفسی 329: 3، 1380سهروردی گیرد )شود عشق نام می

زیرا این حالت برای او ناشی از نقص و نیاز  ،رسیده، نه برای عارف 9است که به مقام محب
عد و دوری از خداوند است. طاعت به و لذا به حزن و اندوهی میاست  انجامد که همان ب 

ن به د. غایت کمال بنده تشبه یافترخاطر دوری از خداست و برای تقرب یافتن باید بندگی ک
ترین درجات مقربین و عالی و این مقام   ،است تعالی و اتصاف به اوصاف خداوندیحق

برند اما حقایقی را سیاری از محبان از رهگذر انوار لذت میمعرفت است. همچنین چون ب
شناسند، همین عدم معرفت و جهل به حقایق برای عارف درد اند نمیکه عارفان بدان رسیده

شود. لذا شیخ مقام یم ترتر به حقایق گردد وجودش شریفچه عارفاست. هرو رنج و نقص 
 ؛328: 3، 1380سهروردی ) داندن درگاه الهی میعارف را برتر از مقام محب و بلکه از مقربی

ین»که البته حدیث شریف  (137: 4 ئات  المقرب  خنان تواند مؤید این سمی« حَسَنات  البرار  سَی 
 باشد.

ن او و اشراقیه بی اضافۀانتسابش به او یعنی  جۀینتاگر نظر به نورالانوار کند، در  ب.
. از این جهت حالت او فنای کندیمو خود را فراموش  ندیبیمالله خداوند خود را مفتقر إلی

. وقتی هم خود و هم شعور و ادراکش و هم خود فراموشی را فراموش کند در است اللهفی
رسد که معرفت در معروف گم شود و محو حالت فناء در فناء است و فقط زمانی به کمال می

و الْجَلَال  کل مَ »در نور معرفت الهی گردد و در نهایت به مقام  یبْقَی وَجْه  رَبک ذ  نْ عَلَیهَا فَانٍ وَ
کرَام  (.324 ،323: 3، 1373سهروردی رسد )و بقای بعد از فناء می« وَالْْ 
اب در نتیجه انتس ،«إذا جاوز الشیء حده انعکس ضده» قاعدۀبنا بر  ،نگارندگان دۀیعقبه 

و به غنای حضرت حق غنی ند کمیفقری نفس به نورالانوار، فقر او از حد خود تجاوز 
قلب او منور به نور  ،این انتساب است ادراک کند جۀینتو چون غنای خود را که  ،گرددمی

گردد، و چون از فقر به غنا یا از جهل به معرفت یا از قوه و نقص به فعلیت و معرفت الهی می



 29، شمارۀ 1396بهار و تابستان  ،(حکمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       142

ریف این حالت ش. خواهد بودترین نسبت نفس با نورالانوار این نسبت شریفبرسد، کمال 
ازدیاد ایمان در قلوب مؤمنین و نفوس  جۀینتقلبی است که در  نۀیطمأنهمان سکینه، آرامش و 

یمَانًا: »شودمیمجرده حاصل  وا إ 
یزْدَاد  ینَ ل  ن  ؤْم  وب  الْم  ل  ی ق  ی أَنْزَلَ السکینَةَ ف  وَ الذ  ( 4 :)فتح« ه 

 (.135 ،134: 4 ؛329 ،324 ،323: 3، 1380سهروردی )
شود. اما پیش از درجات معرفت خداوند نیز متفاوت می ،ین حالات نفسهم سبببه 

یاء و القول دانستن تمام انبسهروردی ضمن متفقکه بیان مراتب آن ابتدا باید خاطرنشان کرد 
بحانَکَ مَا عَبَدْنَاکَ حَق »اولیاء و ملائکه در سخن  کَ وَ س  فَت  بحانَکَ مَا عَرَفناکَ حَق مَعر  س 

کَ ع   منع  شما را از احاطه به جرم آننور یمدر آفتاب نظر کنوقتی که  چنان، معتقد است «بَادَت 
 زیرا وجود ،تعالی و تمام حقیقت و ذات او نیز ممکن نیستکند، شناخت اکتناهی حقیم

گاه یارای درک تمام حقیقت نامحدود و نامتناهی علت را ندارد و  ناقص و محدود معلول هیچ
ای از آن حقیقت است و بین خدا و موجودات هیچ حجابی نیست: و مظهر و رقیقه معلول پرتو

رْض  »
َ
ی الْ ی السمَاوَات  وَلَا ف  ثْقَال  ذَرةٍ ف  ب  عَنْه  م  بلکه حجابش شدت  ،(3 :)سبأ« لَا یعْز 

لماً »نورانیتش است:  ه  ع  حیطونَ ب  در ک  »( و 110 :)طه« لَای  ه  البصار و هو ی  در ک  « البصارلَات 
 (.61 ،60: 4 ؛376: 3، 1380سهروردی )( 3 :)انعام

معتقد است هر کس به « مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبه  »اما او با توجه به حدیث نبوی 
تواند نسبت به حضرت حق معرفت پیدا میزان ظرفیت وجودی و معرفت نفس خویش می
گردد تر میتر گردد، معرفتش افزوننزدیک کند، و هر چه ریاضت بیشتری بکشد و به استکمال

 (.377 ،376: 3، 1380سهروردی )
 مراتب حکمت و معرفت. ۴-۲

ز ، ولی اندهست گفته شد که از دیدگاه سهروردی علم حضوری و ایمان قلبی لازم و ملزوم هم
فت رمعیابد. لزوماً ایمان هم افزایش می ،چه ادراک و شهود بیشتر شودیکدیگر متمایزند. هر

یمدو با هم معرفت را تشکیل  بلکه این ،ندارد یاصلًا مفهوم یماناز علم و ا یکهر  یمنها
. پس معرفت حقیقی رسیدن به مدارج بالای این دو با هم است. وی مراتب حکمت و دهند

 داند:معرفت را برای عارف در یک نهج عرفانی شامل پنج مرحله می
ترین پذیرش یعنی هیچ معبودی جز خدا نیست. این معمول ،«لا إله إلا الله» .الف

اما  ند،ااند اعم عوامیگانگی خدا و نفی الوهیت از ماسوی الله است و کسانی که در این رتبه
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 مردم است. عامۀایمان و اقرار زبانی  درجۀترین بلکه نازل ،این ایمان حقیقی نیست
نفی غیریت از خداست و کس دیگر را یعنی کسی جز او نیست.  ،«لا إله إلا هو» .ب

 کند.تعالی نفی میها را در مقابل هویت باریهویت ۀگفت. این مرتبه جمل« او»توان نمی
ها ییتو همۀرسند تویی جز تو نیست. کسانی که به این مرحله می ،«لا إله إلا أنت» پ.

 ور دارد.کنند و این اشاره به حضی شاهد خویش است نفی مییرا که در معرض تو
«. نم»گوید یعنی أنیتی جز انیت خدا نیست و فقط خداست که می ،«لا إله إلا أنا» ت.

اند خود را گم کردند و در یت از عالم وحدت دور است. کسانی که به این مرتبه رسیدهئدو
 پیدایی حق گم شدند.

لَا وَجْهَه  » ث. ک إ  هر چیزی جز گویند این مقام کسانی است که می ،«کل  شَیءٍ هَال 
صورت ذات او فانی است. ثنائیت، أنیت، هویت و... همه اعتباراتی زائد بر ذات قیوم اوست. 
این مقام که بالاترین مراتب ایمان است همان ایمان حقیقی و ایمان قلبی یعنی نورانیت دل به 

اتی ی و صفوحدت )توحید ذات درجۀترین . این مقام، مقام فنای فی الله و عالیاست انوار الهی
الله و غایت کمال بندگی و عبودیت و مقام تشبه به و افعالی( و مقام معرفت حقیقی یا معرفت

هر کس به این درجه از  ،تعالی و خلیفةاللهی است که بالای آن مقامی نیست. از نظر ویحق
است. اما مردم تا به  ترفیشرتر و تر و وجودش کاملحکمت و معرفت برسد از همه عارف

 (.328-323: 3، 1380سهروردی توانند به این مقام برسند )عالم ناسوت علاقه دارند نمی
 بند بگسل باش آزاد ای پسر

 
 چند باشی بند سیم و بند زر

 )مولوی، دفتر اول(
د بوده و مردم واح یکه پرستندۀ خدا اندزیستهیم یباستان امت یراندر ا شیخ، ادقتعا بنا بر

 قرآنه ک داندیم پرستیگانه یافراد را پهلوانان و جوانمردان ین. او انداهکردیم یرا به حق رهبر
 یرا از ظلمت به سو یشانآورند و ا یماناست که ا یکسان یخداوند ول: »فرمایدیدربارۀ آنها م

جهل به نور  یکیرا از تار ینخداوند مؤمن ،او دۀی(. به عق257 :)بقره «کندیم یتنور هدا
 ۀی. بنا بر آعقل فعال( آورد )یعنی به بالاترین درجات ایمان و اتصال به نوریدرم 10معارف

لَ السلَام  » فۀیشر ب  ضْوَانَه  س  ه  الله  مَن  اتبَعَ ر  ی ب  و سلامت  یتهدا یقطر ،(16 :)مائده« یهْد 
 مانیاست که ا یخالص به عالم قدس و طهارت نه تنها شامل کسان یق( و طرقیم)صراط مست

یند او را بجو یو خشنود یتاست که رضا یبلکه راه کسان ،دارند یامتبه خدا و رسول و روز ق
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 (.91: 4، 1380سهروردی ) و به مقام عبودیت رسیده باشند
ظاهر لنفسه  یاتحنور محض.  ایو هر حی ،نور ظاهر و حی استاز نظر او  همچنین

، 1373سهروردی هست ) یزن یح دراک فعال است. پس هر که ذاتش را درک کند یاست و ح
آن است که  یمرجح یازمندن ،است یشبذات خوو نور قائم یکه ح ،نفس ناطقه (.117: 2

 به یزقیوم است که قوام همه چ یالوجود بالذات و حواجب کهباشد  ینور مجرد یدبا مرجح
 شود؟یاو افزوده م یمانو چگونه با اضافۀ اشراقیه بر ا یستن نفس زنده به چیاوست. ا

و غافل  یبدارد و از خود غا یشدراک است چون علم به ذات خو ،دراک فعال یعنی حی
 یلانعق یاتصال به عقل فعال و منور شدن به او خود نور جۀیو فعال است چون در نت ،یستن
 .بگذارد یرمانند عقول در عالم تأث تواندیمو  یافته ییجهل رها هاییکیکه از تار شودیم

عقول علت  .تأله نور مجرد و انوار قاهره است ینب یرابطۀ عل یجادتقد به امع سهروردی
 یازمندتعلق به حامل ندارند و فقط ن یاحامل  یراز شوند،یند و هرگز باطل نمانفوس
 ناطقهعلت نفس . اندیبه وجود او دائم یزاست، عقول ن یو چون واجب دائم ،الوجودندواجب

 او یبه بقاو  یکه علت اوست دائم یبه دوام نور قاهر یزمعلول نپس  ،است یعقل فعال دائم
است و اصلًا منعدم  یقیو معرفت حق یهمواره زنده به نور اله. پس استو جاویدان  یباق
ونَ : »شودینم مْ یرْزَق  نْدَ رَبه  یل  الله  أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیاء  ع  ی سَب  وا ف 

ل  ت 
ینَ ق   :مرانع)آل «وَلَا تَحْسَبَن الذ 

سازوکار خواهیم بدانیم اکنون می (.223: 2 ؛497 ،496: 1، 1373سهروردی ( )169
 ؟چیستارتقای ایمان در نفس ناطقه 

 ارتقای ایمان سازوکار. ۴-۳
آنها  که عارف بایدکند اشاره میبه بسیاری از مقامات عرفانی  شیخ اشراق، التصوف کلمةدر 

به نور معارف الهی و پذیرش آنها با حضور قلبی ر شدن منو یبرارا پشت سر بگذارد تا قلب او 
 و محرک او به سمت زانندهیبرانگ قلب ۀو شهود باطن آماده گردد. این حضور عارفانه و عاشقان

ز یکی ا یاضتمجاهده و رعمل صالح است که برای رسیدن به آن باید خودسازی کند. مثلًا 
 جۀیتندر گفته های تهذیب نفس است که شیخ در آن توصیه به تحمل گرسنگی نموده و راه

و به شود میخوردن و خوابیدن کمتر، شهوت و غضب از انسان دور و علم و شوق در او زیاد 
 (.397 ،396: 3، 1380سهروردی رسد )ملائکه می

 ۀدیفاکند و د در آفاق و انفس میاهل تجریو سلوک  یرسای به ، اشارهابراج رسالۀدر 
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داند، چنان که حدیث شریف تجرید را برگشت به وطن اصلی و اتصال با عالم علوی می
نَ الْیمان  » نة  » فۀیشر ۀیآو دارد اشاره به همین بازگشت « حب الوَطَن  م  طْمَئ  هَا النفْس  الْم  ، یا أَیت 
یةً إ یةً مَرْض  لَی رَبک رَاض  ی إ  ع  دلالت حضور نفس در آن وطن  سابقۀ( نیز به 28-27: )فجر« رْج 

. کسی که ظاهرش را از علایق دنیوی جدا سازد ولی سعی در وصول به عالم حقیقت دارد
نکند مانند کسی است که دارویی را برای معالجه و اصلاح مزاجش بسازد ولی از آن تناول 

دی سهرور دۀیعقتوجه به (. توضیح بیشتر این که با 462،463: 3، 1380سهروردی نکند )
 آورندۀیرونوجود نفوس ما و ب واسطۀالقدس عقل فعال یا روح ،اندیالهفیض  واسطۀکه عقول 

تعالی است که الواح مجرد نفوس ما را به علوم آنها از قوه به فعل است. این عقل قلم حق
ل   کتَبَ »قدس است:  ۀیناحسازد. پس تعلیم از حقیقی و معارف ربانی منقوش می ی ق  م  ف  ه  وب 

نْه   وحٍ م  ر  مْ ب 
یمَانَ وَأَیدَه  جا همان نورانیت قلب به . منظور از ایمان در این(22 :)مجادله« الْْ 

 تعالی یعنی با اتصال به عقل فعالانوار معارف الهی است و نفوس با متنقش شدن به قلم حق
 .دنشوو فضایل هدایت می د و به سوی نور معارف الهی و فعلیاتنشواز قوه و جهل خارج می

الله  گردد: ها( به نور الهی روشن میچون نفس طاهر گشت )از جهل و ناپاکی» گوید:لذا می
لَی النور   مَات  إ  نَ الظل  مْ م  ه  ج  وا یخْر  ینَ آمَن  ی الذ  این اتصال با عقل فعال  [،257 :بقره] وَل 

 (.88: 4، 1380هروردی س« )معرفت برای نفس ناطقه انسانی است درجۀترین عالی
با توجه به این که سهروردی برای وجود اصالتی قائل نبود، او در هیچ یک از آثار خود به 
طور روشن و مستقیم بیان نکرده که این اتصال و این ارتقای ایمان و معرفت در نفس ناطقه از 

ست. اما از ادی انوع اتصال کمی است یا ارتقای کیفی یا نه کمی و نه کیفی بلکه فعلی و ایج
 ،آید که کمیت و کیفیت این اتصال اصلًا عرضی نیستآنچه گذشت و بیان خواهد شد برمی

واند تقائل است که همچون او می ،چرا که در اتصال نفس ناطقه با علت خود یعنی عقل فعال
و همین اثرگذاری مهر تأییدی  ،(92 ،91: 4، 1380سهروردی )در اجسام و نفوس تأثیر کند 

 بر اشراق فعلی و ایجادی نفس است که شیخ از آن غافل بوده است.
ترین درجات معرفت و مقام سکینه و که عالیرسیده، کسی که به این اتصال  دربارۀ

 گوید:می ،قلبی و توحید است نۀیطمأن
کسی را که سکینه حاصل شود او را اخبار از خواطر مردم و اطلاع بر مغیبات حاصل آید و 

... صاحب سکینه از جنت عالی نداهای به غایت لطیف بشنود و  مام گردد وفراستش ت
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أَلَا »مخاطبات روحانیت بدو رسد و مطمئن گردد، چنان که در وحی الهی مذکور است 
وب   ل  ن الْق  کر  الله  تَطْمَئ  ذ   (.323-322: 4، 1380سهروردی ) [.28 :رعد« ]ب 

 گوید:می یدر جای دیگر
ملکوت شنیده شود. چون فکر دائم دارد در آیات جبروت و به عالم روشن ... و دعای او در 

مشتاق گردد و به عشق نورانی لطیف شود و به جود و خیر و کرم و عدل متصف گردد و به 
... و چون روشن به نور حق شود و به تأیید حق قوی  افق أعلی رود و بر أعداء پیروز شود
ن »گردد و از جمله حزب خدا شود:  ونَ إ  ح  فْل  م  الْم  زْبَ الله  ه  ن »و  [22 :مجادله]« ح  إ  وَ

ونَ  ب  م  الْغَال  نْدَنَا لَه  . و برسد به نوری که بزرگان فارس بدان رسیدند [173 :صافات]« ج 
 (92-91: 4، 1380سهروردی )

 داده شده یماشراق و تعل ینکه از عالم قدس بر قلوب مؤمناست  ینور معرفتاین نور همان 
 است.
شود، میعالم مطیعشان  ۀتابد، مادی معتقد است نفوسی که بر آنها اشراقات علویه میو

دهد که بر روی آب و یا در هوا راه روند و گاهی به طوری که گاه این انوار به سالکان قدرت می
 برد تا با بعضی از بزرگان دیدار کنند. این اشراق بستگیهایشان به عالم مثال میآنها را با بدن

همچنین در  (.254: 2، 1373سهروردی به مراتب سالکان دارد که تا چه اندازه فیض ببرند )
 گوید:می یجای دیگر

ابند یقدرتی می ملان در عمل پس از مفارقت از بدنبختان متوسط و زاهدان و کانفوس نیک
ل معلق روحانی می ث  لذیذ، های شوند. مثلًا انواع خوراکیکه با آن قادر به آفرینش م 

کنند و این صور از های زیبا و سماع و سرود نیکو و... را برای خود حاضر میصورت
 (.230-229: 2، 1373سهروردی ) .های این عالم نیکوتر استپدیده

ل  » ۀآی مانند ،سهروردی در تأیید تجرد و شرافت نفس متمسک به آیات و روایات شده است
ق 

نْ أَمْر   ی الروح  م  ندَ » فرمایدکه می ص() امبریپحدیثی از  یا ،(85 :اسرائیل)بنی« رَب  أبیت  ع 
ع( که پس از کندن در خیبر فرمودند ) یعلو روایتی از حضرت  ،«رَبی یطعمنی و یسقینی

ضیئَة» ن نور  رَبها م  وةٍ مَلَکوتیَةٍ و نَفسٍ م  ق  ه  إلا ب   ،127: 4، 1380سهروردی « )والله ما قَلَعت 
128.) 

از نظر او، عارف و مؤمن حقیقی که به بالاترین مراتب علم و ایمان رسیده در  ،اینبنابر
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 شود:زیر خلاصه می جملۀ
کسی که رمز گشود و بر برکت قدسی ظفر یافت. او چشید، سپس شوق کرد سپس عاشق 

ی نیست هرشد و سپس وصل شد و سپس فناء گشت و سپس باقی ماند. پس ورای عبادان، ش
 (.465: 4، 1380سهروردی ) اند.متناهیو عبادان غیر

 چنان ،اند، چون وصل به ذات لایتناهی پروردگار شدند و لذا رستگار شدندیرمتناهیعبادان غ
به «. فزت  و رب الکعبه»ع( در هنگام وصال به معبود و معشوق فرمود ) یعله حضرت ک

ه مقامش ک رستگار است یدایمان درآ ۀاعتقاد شیخ، کسی که توانسته خلع بدن کند و داخل کعب
: 4، 1380سهروردی در عالم عبودیت است و محل پروازش در فضای قیومیت پروردگار )

و »ود: ش(. چنین کسی که انوار قیومیت و لاهوتیت بر او تابیده به قدیم منان وصل می493
نتَهئها»و « إلیَ الله  تَصیر  المور   حکمت ذوقی  (. در470: 4، 1380سهروردی « )إلی رَبکَ م 

 الهی فۀیخلخدا در زمین است. این  فۀیخلاو، این شخص حکیم متوغل در بحث و تأله و 
گاه جهان از حکیمی که  مثل انبیاء و امامان شیعه به طور قطع در عالم وجود دارد و هیچ

ستور آنگاه م ،گاه چنین حکیم و رئیسی آشکار نباشد متوغل در تأله باشد خالی نیست. هر
سهروردی خوانند که ریاست معنوی امت با اوست )می« قطب»را  معمولًا همه او است و
1373 ،2 :12.) 

 گیرینتیجه. ۵
ا ب ،خصوصاً نفس ناطقه ،شیخ اشراق نسبت موجودات با خداوند یا نسبت انوار مجرده

ی که دو مقولی ماهو اضافۀاز نوع  اضافه. این کندیمتبیین  اشراقیه ۀنورالانوار را در پرتو اضاف
ه اشراقیه وجودی جداگان ۀیست، بلکه طرفین اضافن طرف آن به طور مستقل از هم وجود دارند

ین ا کهغیر دارد، باما طرف مضاف که عین اضافه است وجود فقری، غیرمستقل و قائمدارند 
قیوم و حقیقت محض واحد مستقل است. شیخ این اضافه را حاصل اشراق خداوند  غیر
اشراقیه موسوم شده است. با توجه به این که او وجود را امری اعتباری  اضافۀبه لذا  ،داندمی

ل اندیشد اما قائخداوند، اگر نگوییم اصالت وجودی می دربارۀرسد که اما به نظر می دانسته
نه از سنخ  ،پس این اضافه حاصل اشراقات الهی و از سنخ وجود است ،به اصالت نور بود

دانست. وی قائل به یک نظام نوری یم را نور و نور را مانند وجود بدیهیماهیت، چرا که وجود 
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بود که در رأس آن نورالانوار یا نور قیوم است که ذاتش برای خودش بذاته ظاهر است و نوریت 
ترین تا أسفل همگی انوار مجرد از عالی ۀیکل ،هر نور از او و قائم به اوست. در این نظام نوری

 اند.وجود صرفنور مجرد محض و 
اولین نسبتی که در وجود ایجاد شد نسبت نور قائم با نور قیوم یا نسبت  ،شیخ دۀیعقبه 

تر خود ساری عشق و قهری است که در تمام عالم و در میان تمام انوار مجرده با انوار عالی
 مادراک حضوری است. نور عل جۀینتشود. ایجاد یا وجود نور است و است و باعث ایجاد می

ظهر ل و ظهور و حضور غیر است. نورالانوار که همه چیز در نزد است. چون ظاهر بالذات و م 
او حاضر و ظاهر و همه قائم به وجود اویند و چون هیچ حجابی بین انوار نیست، پس نسبت 

سو  یعنی یک نسبت فقری که از یک ،اشراقیه است اضافۀاساس  بین انوار از عالی تا سافل بر
انوار عالی بر انوار  غلبۀسو قهر و  انوار سافل به انوار عالی )مشاهده( و از یک عشق و شوق

و  یشهود عقلی انوار مجرده با براکسب معرفت حقیقی  قۀیطر)اشراق(. این دو  استسافل 
سنخ هم یمانا یراز ،یزندگرچه از هم متما یکدیگرند،لازم و ملزوم  یمانعلم و ااست.  یقلب

توأم با حضور قلب و عشق و ی شناخت است. ادراک حضور جۀینت بلکه ،یستشناخت ن
 ت. معرفدهدمیو توکل است که انسان را به سمت عمل صالح سوق  یقینو  ینانشوق و اطم

است که هم متوغل  یکس یمو حک یستاصلًا معرفت ن یماندو علم و ا یناز ا یکهر  یمنها
 بحث و ینخداگونه شدن باشد. ا یا یمتصف به صفات الهو در بحث و هم متوغل در تأله 

چه . هردهندیم یلرا تشک یقیبا هم معرفت حق یمانعلم و ااین و  یتأله با هم حکمت ذوق
 .رددگیمعرفت عارف افزون م یجهدر نت ،یابدمی یشهم افزا یمانتر شود ایشادراک و شهود ب

نور سافل مثل نفس ناطقه دو جهت دارد: یکی جهت فی النفس و یکی جهت فی الله. وقتی 
ذات خود را ادراک کند فقیر است و عاشق انوار عالی است. برای عارف و حکیم این عشق 

زیرا این عشق و محبت اطاعت بنده از خداوند است و  ،لذا حزن و اندوه استو نقص است 
وست و این برای عارف هنوز عدم معرفت و جهل و نقص به حقایق اطاعت به سبب دوری از ا

با افزایش معرفت سعی در تقرب به حقیقت واحد نماید و برای این تقرب باید عالی است. لذا 
گردد. باید بندگی کند. اما اگر نسبت نفس ناطقه با نورالانوار اعتبار گردد غنی به غنای او می

در  یقینو  ینانتوأم با شوق و عشق و توکل و اطم یتقاد قلباع یا یاحساس درونیمان همان ا
 منور به اشراقشود و از ماده و تعلقات تجرید گردد که هر گاه طاهر است  ینفس ناطقۀ انسان
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 اضافۀاین  ۀیساشود. در یمعوامل فیض یا عقول به او  واسطۀر به انوعقلی از عالم نورالا
د، یابس از نقص و جهل به عالم معارف و معنا ارتقا میاشراقیه که بین انوار مجرده است، نف

شود. لذا باقی به بقای یعنی عقل فعال میآن  یقمجرد از ماده و علاچون متصل به نور عقلی 
 تواند به عالم بالا ارتقا یابد.لذا حی است و حی یعنی دراک فعال. پس میو  ،اوست

ه از سنخ بلک ،وع کمی و کیفی نیستمعرفت نفس است و از ن درجۀاین اتصال بالاترین 
سنخ وجودی یا ماهوی بودن این اتصال و ارتقای نفس  دربارۀوجود است. گرچه خود شیخ 

 یلوعالم عولی عشق و علاقه به وطن حقیقی انسان و  ،به جایگاه اصلی خود صحبتی نکرده
 نفسی که عارف کسبداند. او این ارتقا را به سبب معرفت و تهذیب های ایمان میرا از نشانه
اشراقیه بین انوار سافل با عالی است که چون خود را  اضافۀداند. این ارتقا در پرتو نموده می

رسد و بیند، به مقام فنا و بقای بعد از فنا و مقام عبودیت و نفس مطمئنه میمفتقر إلی الله می
غنا و کمال و معرفت چون نفس او به نور عقلی باقی شد، از این افتقار و نقص و جهل به 

هاست. بنابراین هر کس به این درجه از ترین نسبتبرای همین این نسبت شریف .رسدمی
 است. ترتر و شریفحکمت و معرفت برسد از همه عارف

 نامهکتاب
 .قرآن کریم
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